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هدف اصلي در كمك به ديگران بايد توانمندسازي باشد
اميرمحمد شهسواراني، جامعه‌شناس:

مســئوليت اجتماعي در نگاه عمومي بيشــتر با 
عملكرد دولت‌ها، ســازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي 
گره خورده اســت، اما اين مفهوم تنها در ســطح 
نهادها معنا پيدا نمي‌كند و بخشــي از آن به رفتار 
افراد در قبال يكديگــر و جامعه بازمي‌گردد. با اين 
حال، مرز ميان »مســئوليت اجتماعــي«، »رفتار 
شــهروندي«، »خيرخواهي« و »همياري« چندان 
روشن نيست و نمي‌توان هر نوع كمك به ديگري را 
به‌سادگي در قالب مسئوليت اجتماعي تعريف كرد. 
اميرمحمد شهسواراني، جامعه‌شناس و روانشناس 
اجتماعي در گفت‌وگو با »جوان« با اشاره به همين 
تمايز گفت: در ادبيات اجتماعي، ميان مســئوليت 
اجتماعي، وظيفه اجتماعي و رفتار سودمند اجتماعي 
تفاوت‌هايي وجود دارد. مســئوليت اجتماعي در 
بسياري از موارد به اقداماتي گفته مي‌شود كه فراتر 
از تكاليف قانوني يك سازمان يا نهاد انجام مي‌گيرد، 
اما در سطح افراد نيز مفاهيمي مانند »رفتار سودمند 
اجتماعي« و »رفتار شــهروندي« مطرح اســت. 

     
وي افزود: رفتار سودمند اجتماعي به رفتارهايي گفته 
مي‌شود كه لزوماً پاداش، دستورالعمل يا الزام مشخصي 
براي انجام آنها وجود ندارد، اما نتيجه آنها به نفع ديگران 
و جامعه اســت. از فداكاري براي حفظ جامعه گرفته تا 
رفتارهايي كه به محيط‌زيست، ديگران يا نسل‌هاي آينده 

كمك مي‌كند، مي‌تواند در اين چارچوب قرار گيرد. 
به گفته او، در رفتار شــهروندي نيز فرد خود را در قبال 
ديگراني كه در محيط زندگي‌اش حضور دارند، مسئول 
مي‌داند. اين مسئوليت، حتي مي‌تواند از محيط نزديك 
فرد فراتر برود و شهر، كشور و در نهايت جامعه جهاني 
را دربر بگيرد. از همين منظر، موضوعاتي مانند حفاظت 
از محيط زيست، مقابله با آلودگي و توجه به حق حيات 
موجودات ديگر نيز بخشــي از همين نگاه گسترده به 
مسئوليت اجتماعي است. وي تأكيد كرد: مسئله مهم 
اين اســت كه نمي‌توان از مردم انتظار رفتار مسئولانه 
داشــت، بدون اينكه اين رفتارها را به آنها آموزش داده 
باشيم. آموزش مســئوليت اجتماعي بايد از سال‌هاي 
نخست زندگي و از خانواده و مدرسه آغاز شود و در تمام 

مراحل رشد فرد ادامه پيدا كند. 
اين جامعه‌شناس با انتقاد از ضعف آموزش مهارت‌هاي 
اجتماعي گفت: ما در بسياري از موارد عنوان مهارت‌هاي 
زندگي را داريــم، اما محتواي واقعي آن را به‌درســتي 
منتقل نمي‌كنيم، حتي گاهي افرادي مسئول آموزش 
اين مفاهيم مي‌شــوند كه خودشــان آمــوزش لازم را 
نديده‌اند يا اعتقاد و تجربه كافي در اين زمينه ندارند. در 

چنين شرايطي، طبيعي است كه آموزش به مجموعه‌اي 
از عبارات و مفاهيم حفظي تبديل شــود و نتواند رفتار 
اجتماعي افراد را تغيير دهــد. وي افزود: آموزش زماني 
اثرگذار است كه از دل تجربه زيسته و متن زندگي بيرون 
آمده باشــد. نمي‌توان صرفاً درباره مســئوليت‌پذيري، 
همكاري، شــهروندي و اعتماد اجتماعي شــعار داد و 
انتظار داشت جامعه براساس آن رفتار كند. فرد بايد اين 
مفاهيم را در خانواده، مدرســه و محيط اجتماعي خود 
ببيند و تجربه كند. به اعتقاد او، يكي از حلقه‌هاي مهم 
اين زنجيره، كيفيت نظام تربيت معلم است. وي گفت: 
اگر قرار است معلم، مسئوليت اجتماعي و مهارت‌هاي 
شهروندي را به نسل آينده منتقل كند، ابتدا بايد خودش 
از نظر دانش، توانمندي و مهارت در سطح مناسبي قرار 
داشته باشد. در بسياري از كشــورهاي موفق، معلم از 
جايگاه اجتماعي و اقتصادي بالايي برخوردار است و ورود 

به اين حرفه نيز فرايندي دشوار و رقابتي دارد. 
وي ادامــه داد: وقتي معلــم به‌عنوان يــك الگوي 
اجتماعي شناخته شــود، دانش‌آموز نيز رفتار او را 
مشاهده و تقليد مي‌كند. آموزش فقط انتقال اطلاعات 

نيست؛ بخش مهمي از آن از طريق الگوسازي اتفاق 
مي‌افتد. اگر فردي كه قرار اســت مسئوليت‌پذيري 
را آموزش دهد، خودش الگوي مناســبي نباشــد، 
نمي‌توان انتظار داشت دانش‌آموز آن رفتار را جدي 
بگيرد. در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، وي درباره 
احياي سنت‌هاي مالي مانند صندوق‌هاي خانوادگي، 
قرض‌الحسنه و وام‌هاي فاميلي ديدگاهي متفاوت از 
برداشت رايج ارائه كرد. او گفت: صرفاً جمع شدن افراد 
و پرداخت پول به يكديگر را نمي‌توان لزوماً همياري 
مؤثر دانست. مســئله اصلي اين است كه اين منابع 

مالي به چه چيزي منجر مي‌شوند. 
وي افزود: اگر پولي در اختيار فرد قــرار بگيرد و صرف 
خريد كالاي مصرفي شود، لزوماً ارزش اقتصادي جديدي 
ايجاد نشــده، اما اگر همين منابع بــراي ايجاد كارگاه، 
مزرعه، كسب‌وكار يا فعاليتي كه به توليد منجر شود به 

كار گرفته شود، شرايط متفاوت است. 
به گفته او، كمك مســتقيم مالي در بســياري از موارد 
مي‌تواند فرد را به دريافت‌كننده دائمي كمك تبديل كند، 
در حالي كه هدف اصلي بايد توانمندســازي باشد. وي 

تأكيد كرد: به جاي اينكه هميشه به فرد »ماهي« بدهيم، 
بايد امكان يادگيري ماهيگيري را براي او فراهم كنيم. 

اين جامعه‌شناس توضيح داد: اگر فردي مهارت ندارد، 
مي‌توان هزينه آموزش او را تأمين كرد؛ اگر سواد كافي 
ندارد، مي‌توان براي تحصيلش كمك كرد و اگر مهارت 
شــغلي ندارد، مي‌توان او را به دوره‌هاي فني و حرفه‌اي 
فرستاد و بعد امكان كارآموزي و ورود به بازار كار را برايش 
فراهم كرد. چنين فرايندي، به جاي وابستگي، فرد را به 

سمت استقلال و مسئوليت‌پذيري سوق مي‌دهد. 
وي گفت: حتي مي‌توان در قالب تعاوني يا ساختارهاي 
جمعي، شرايطي ايجاد كرد كه فرد در قبال حمايتي 
كه دريافت كرده، وارد فرايند توليد و كار شــود. در 
اين حالت، حمايت اجتماعي با توانمندسازي همراه 
مي‌شــود و فرد نيز به تدريج خود بــه عضوي فعال 
از شــبكه اجتماعي تبديل خواهد شــد. او با تأكيد 
بر اهميت آموزش مهارت‌هاي زندگــي اظهار كرد: 
بسياري از مشــكلاتي كه امروز به شكل اقتصادي يا 
اجتماعي ظاهر مي‌شوند، ريشه در ضعف مهارت‌هايي 
مانند خودآگاهي، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري دارند. 

فردي كه شــناخت مناســبي از خود ندارد، ممكن 
است براي تصميم‌هاي مهم زندگي نيز بدون برنامه 
و صرفاً بر اساس هيجان عمل كند. بنابراين پيش از 
حمايت مالي، بايد زمينه رشد فكري و مهارتي فرد را 

فراهم كرد. 
وي در ادامه درباره تفاوت خيرخواهــي و همياري نيز 
گفت: براي اين مفاهيم بايد تعريف دقيق و روشن داشته 
باشيم و نمي‌توان صرفاً با بازي با واژه‌ها درباره آنها قضاوت 
كرد. در روابط اجتماعي، مفهــوم مهمي به نام »تبادل 
اجتماعي« وجود دارد و بسياري از روابط انساني بر پايه 

نياز متقابل و اعتماد شكل مي‌گيرند. 
به گفته او، جامعه‌اي كه افراد در آن به يكديگر وابسته‌اند، 
الزاماً جامعه‌اي با ســرمايه اجتماعي بالا نيست؛ چراكه 
ممكن است اين وابستگي صرفاً از نياز ناشي شده باشد. 
سرمايه اجتماعي زماني شكل مي‌گيرد كه روابط ميان 
افراد با اعتماد، پيش‌بيني‌پذيري و نوعي رابطه متقابل 
همراه شــود. اين جامعه‌شــناس معتقد است مفهوم 
همياري نيز بــدون توجه به همين مســئله قابل فهم 
نيست. به باور او، افراد در طول تاريخ براي رفع نيازهاي 
خود به يكديگر وابسته بوده‌اند و بخش مهمي از روابط 
اجتماعي بر همين نياز متقابل شكل گرفته است. با اين 
حال، براي تبديل اين روابط به سرمايه اجتماعي پايدار، 

وجود اعتماد ضروري است. 

وي درباره مفهوم تعاون نيز تأكيد كــرد: نمي‌توان هر 
نوع همكاري را به‌طور خودكار نشانه سرمايه اجتماعي 
دانست. به گفته او، انگيزه افراد، نوع رابطه آنها و نتيجه‌اي 
كه از اين تعامل حاصل مي‌شود اهميت زيادي دارد، حتي 
كمك كردن به ديگري نيز اگر صرفاً ناشــي از احساس 
گناه، مهرطلبي يا نياز فرد به تأييد ديگران باشد، الزاماً 
به معناي شكل‌گيري يك رابطه سالم اجتماعي نيست. 
او در ادامه به نقش آموزش در ايجاد اين روابط پرداخت 
و گفت: اگر قرار است فرد در بزرگسالي شهروند مسئول، 
همسر، پدر يا مادر مناسبي باشد، اين مهارت‌ها نبايد بعد 
از رسيدن به بحران به او آموزش داده شوند. آموزش بايد 

از دوران مدرسه آغاز شود. 
وي افزود: مهارت‌هاي زندگي، مهارت‌هاي همسرگزيني، 
مسئوليت‌هاي خانوادگي، رفتار شهروندي و شيوه تعامل 
با ديگران بايد بخشــي از فرايند مستمر آموزش باشد. 
حتي آموزش‌هاي پيش از ازدواج نيز بهتر است صرفاً به 
چند جلسه اداري و فرماليته محدود نشود، بلكه در يك 

دوره زماني مناسب و به شكل واقعي ارائه شود. 
به اعتقاد او، آموزش صحيح مي‌تواند چند نســل را به 
صورت همزمان تحت تأثير قرار دهد. وي گفت: وقتي يك 
فرد آموزش مي‌بيند، خودش تغيير مي‌كند؛ وقتي بعداً به 
عنوان والد يا مربي فعاليت مي‌كند، همين آموزش را به 
نسل بعد منتقل مي‌كند و اگر به عنوان مدرس فعاليت 
داشته باشــد، خود او نيز در فرايند آموزش دوباره ياد 
مي‌گيرد. بنابراين سرمايه‌گذاري روي آموزش مي‌تواند 

آثار چندنسلي داشته باشد. 
اين جامعه‌شــناس در پايان با اشــاره به ظرفيت‌هاي 
فرهنگي و تاريخي ايران اظهار كرد: جامعه ايران از نظر 
فرهنگي و تاريخي ظرفيت‌هاي بســيار زيادي دارد، اما 
صرف برخورداري از ميراث فرهنگي غني كافي نيست. 

اين ظرفيت بايد به رفتار و آموزش امروز تبديل شود. 
وي افزود: اگر آموزش مســتمر، باكيفيــت و مبتني بر 
تجربه زندگي باشــد و افراد در جامعه نيز نتيجه واقعي 
اين آموزش‌ها را ببينند، مي‌توان اميدوار بود كه اعتماد، 
مسئوليت‌پذيري و مشاركت اجتماعي تقويت شود. به 
باور او، جامعه براي حركت به سمت چنين وضعيتي بيش 
از هر چيز به آموزش باكيفيت، تربيت مربيان توانمند و 

ايجاد اعتماد ميان افراد و نهادها نياز دارد. 
وي تأكيد كرد: مســئوليت اجتماعي زماني مي‌تواند از 
يك شــعار به يك رفتار پايدار تبديل شود كه فرد آن را 
در زندگي روزمره خود تجربه كند؛ در خانواده، مدرسه، 
محيط كار و جامعه. در غيراين صورت، حتي غني‌ترين 
مفاهيم فرهنگي نيز اگر به رفتار واقعي تبديل نشــوند، 

صرفاً در حد عنوان و شعار باقي خواهند ماند.

نيره ساري

پرونده

تعاون و همیاری ایرانی

اگر فــردي مهارت نــدارد، مي‌تــوان هزينه 
آمــوزش او را تأمين كــرد؛ اگر ســواد كافي 
ندارد، مي‌تــوان براي تحصيلــش كمك كرد 
و اگر مهارت شــغلي نــدارد، مي‌تــوان او را 
بــه دوره‌هــاي فنــي و حرفــه‌اي فرســتاد و 
بعد امــكان كارآمــوزي و ورود به بــازار كار 
را برايــش فراهــم كــرد. چنيــن فرايندي، 
بــه جــاي وابســتگي، فــرد را بــه ســمت 
استقلال و مســئوليت‌پذيري سوق مي‌دهد

   از همسايه‌اي كه در را مي‌زد تا همسايه‌اي كه 
فقط سلام مي‌كند

شهرها بزرگ شده‌اند و سبك زندگي تغيير كرده است. 
خانواده‌ها كوچك‌تر شده‌‌اند، بســياري از افراد براي 
كار از شهر و محله خود دور شــده‌ و آپارتمان‌نشيني، 
شكل همســايگي را عوض كرده اســت. در بسياري 
از ســاختمان‌ها، آدم‌ها ســال‌ها كنار يكديگر زندگي 
مي‌كنند، اما حتي نام يكديگر را نمي‌دانند. در چنين 
شرايطي، طبيعي است كه براي رفع بسياري از نيازهاي 
كوچك، نخستين گزينه مراجعه به بازار باشد. كودك 
نياز به آموزش دارد؛ كلاس خصوصي. سالمند نياز به 
همراه دارد، پرستار يا مراقب. كسي وسيله‌اي براي چند 
ساعت لازم دارد؛ خريد يا اجاره. خانه نياز به تعمير دارد؛ 
تعميركار. كسي بايد به پزشك برود؛ تاكسي. خانواده‌اي 
اسباب‌كشي دارد؛ كارگر و وانت. جواني دنبال كار است؛ 
ســامانه كاريابي يا آگهي و الي آخر. اين ليست ادامه 
دارد. در حالي كه ممكن است در فاصله چندصد متري 
خانه، كسي دقيقاً همان چيزي را داشته باشد كه ما نياز 
داريم؛ يك ساعت وقت، يك مهارت، يك وسيله، يك 
خودرو، يك تجربه يا حتي يك آشــنايي كه بتواند در 
پيدا كردن شغل كمك كند. مسئله اينجاست كه ديگر 

از وجود آن آدم خبر نداريم. 
   پول، جاي خالي رابطه را پر مي‌كند؟!

وقتي رابطه‌هاي هميارانه ضعيف مي‌شــوند، پول بايد 
جاي آنها را پر كند. اين موضوع البته به خودي خود بد 
نيست. بازار بسياري از نيازها را سريع‌تر و تخصصي‌تر 
پاسخ مي‌دهد و در بسياري از موارد، استفاده از خدمات 

حرفه‌اي ضروري اســت، اما اگر براي هر نياز كوچك 
زندگي مجبور باشــيم به بازار مراجعــه كنيم، هزينه 
زندگي فقط شامل خوراك و مسكن و درمان و آموزش 
نخواهد بود؛ هزينه تنهايي هم به آن اضافه خواهد شد. 
شــايد بتوان گفت يكي از هزينه‌هــاي پنهان زندگي 
مدرن، همين باشد. وقتي ديگر كسي نيست كه براي 
چند ساعت از كودك مراقبت كند، بايد براي آن ساعت 
پول پرداخت كنيم. وقتي كســي نيست كه سالمند 
خانواده را به درمانگاه برســاند، بايد هزينه رفت‌وآمد 
بدهيم. وقتي وســيله‌اي را نمي‌توانيم از كسي قرض 
بگيريم، بايد آن را بخريم، حتي اگر ســالي يك‌بار به 
كارمان بيايد. اين اتفاق در مقياس يك خانواده شايد 
كوچك به نظر برســد، اما وقتي در زندگي ميليون‌ها 
نفر تكرار شــود، معناي اجتماعي پيــدا مي‌كند. يك 
كتاب، يك دريل و يك ســاعت وقت، اقتصاد همياري 

از همين‌جا آغاز مي‌شود؛ از چيزهايي كه ارزش دارند، 
اما لزوماً قيمت مشــخصي ندارند. مثلًا در يك محله، 
شايد پنج خانواده هر كدام وسيله‌اي داشته باشند كه 
خانواده‌هاي ديگر فقط گاهي به آن نياز پيدا مي‌كنند. 
يكي دريل دارد، يكي نردبان، يكي چرخ‌دستي و ديگري 
دستگاه بيل و كلنگ؛ اگر رابطه‌اي از اعتماد ميان آنها 
وجود داشته باشد، لازم نيســت هر خانواده همه اين 
وســايل را بخرد. حتي تجربه هم مي‌تواند قرض داده 
شود. جواني كه دنبال كار است، شايد بيشتر از يك وام 
يا كمك مالي، به كسي نياز داشته باشد كه رزومه‌اش 
را ببيند، مسير كاري را به او نشان دهد يا او را به يك نفر 
معرفي كند. اين كمك شايد براي دهنده هيچ هزينه‌اي 
نداشته باشــد، اما براي گيرنده ممكن است آغاز يك 
زندگي تازه باشد. اينجاســت كه مفهوم تعاون از پول 

فاصله مي‌گيرد. 
   آيا مي‌شود زمان را قرض داد؟

يكي از جذاب‌ترين شكل‌هاي اقتصاد همياري، مبادله 
زمان است. فرض كنيم در يك محله، هركس بخشي 
از وقتش را در اختيار ديگران قــرار دهد. يك نفر يك 
ساعت به سالمندي براي خريد كمك كند. نفر ديگري 
يك ساعت به فرزند همسايه زبان ياد بدهد. فردي كه 
كار فني بلد است، يك ســاعت براي تعمير وسيله‌اي 
وقت بگذارد. در مقابل، كســي كه امروز كمك گرفته، 
ممكن است چند هفته بعد يك ساعت از وقت خودش 
را براي شــخص ديگري صرف كنــد. در اينجا پول از 
معامله حذف نمي‌شود، چون وجود ندارد؛ اصلًا موضوع 
معامله پول نيست. موضوع، توانايي آدم‌هاست. هركس 

چيزي دارد كه ديگري ندارد و در مقابل، ممكن است 
خودش روزي به چيزي احتياج پيدا كند كه در اختيار 
فرد ديگري است. اگر چنين روابطي سازمان پيدا كند، 
حتي مي‌توان براي آن اعتبار زماني تعريف كرد، يعني 
هر ساعت كمك، يك اعتبار باشد كه فرد در آينده بتواند 
از شبكه دريافت كند. اين ايده شايد در نگاه اول ساده به 
نظر برسد، اما پشت آن يك مفهوم مهم اجتماعي قرار 
دارد كه انسان‌ها فقط مصرف‌كننده خدمات نيستند؛ 
خودشان نيز مي‌توانند بخشي از ظرفيت جامعه براي 
حل نيازها باشــند. اما اعتماد كجاست؟ البته اقتصاد 
همياري بدون اعتماد شكل نمي‌گيرد. كسي كه قرار 
اســت وســيله‌اش را در اختيار ديگري بگذارد، بايد 
بداند وسيله ســالم بازگردانده مي‌شود. خانواده‌اي كه 
سالمندش را به همسايه مي‌ســپارد، بايد به او اعتماد 
داشته باشد. به همين دليل، بحث تعاون در نهايت فقط 
درباره كمك كردن نيســت؛ درباره سرمايه اجتماعي 
اســت. وقتي آدم‌ها يكديگر را مي‌شناســند، احتمال 
همكاري بيشتر مي‌شــود. وقتي تجربه‌هاي مثبت از 
كمك متقابل شــكل مي‌گيرد، اعتمــاد افزايش پيدا 
مي‌كند و وقتي اعتماد وجود داشــته باشد، بخشي از 
نيازهاي زندگي مي‌تواند بدون مراجعه مســتقيم به 
بازار پاســخ داده شــود. برعكس، وقتي اعتماد از بين 
برود، حتي ساده‌ترين همكاري‌ها هم دشوار مي‌شود. 

ديگر كسي حاضر نيست وســيله‌اش را قرض بدهد، 
كليد خانه‌اش را به همسايه بسپارد يا سالمند خانواده را 
براي يك ساعت به دست فرد ديگري بسپارد. در چنين 
شرايطي، بازار ناچار مي‌شــود جاي روابط اجتماعي 

را پر كند. 
   خانواده گسترده‌اي كه كوچك شد

شــايد يكي از دلايل مهم اين تغيير، كوچك شــدن 
خانواده‌ها باشــد. در گذشــته، يك خانواده گسترده 
مي‌توانســت مجموعه بزرگي از خدمات غيررســمي 
را ميان خود تقســيم كند. مادربزرگ مراقب كودك 
بود، عمو در تعميرات كمــك مي‌كرد، دايي براي پيدا 
كردن كار واسطه مي‌شــد، خاله در روزهاي بيماري 
كنار خانواده مي‌ماند و چند نفر براي اسباب‌كشــي يا 
مراسم مختلف دور هم جمع مي‌شدند. امروز بسياري 
از خانواده‌ها چنين شبكه گسترده‌اي در اطراف خود 
ندارند يا اعضاي خانواده در شهرهاي مختلف زندگي 
مي‌كنند. بنابراين شايد بخشي از نقش خانواده گسترده 
را بتوان به محله و شــبكه‌هاي اجتماعي جديد سپرد. 
گروه ساختمان، گروه محله، گروه والدين مدرسه، گروه 
دوستان يا حتي گروهي از افراد با يك دغدغه مشترك 
مي‌توانند از فضايي براي پيام‌هاي روزمره، به شبكه‌اي 

براي همكاري تبديل شوند. 
البته تنها ساختن يك گروه مجازي كافي نيست. بايد 

فرهنگ اســتفاده از آن تغيير كند. همان گروهي كه 
امروز پر از پيام‌هاي تبليغاتي و تبريك و اطلاعيه است، 
مي‌تواند محلي براي اعلام نيــاز و عرضه توانايي‌هاي 

اعضا هم باشد. 
»من يك دريل دارم و اگر كســي لازم دارد، مي‌تواند 
قرض بگيرد«، »من سه‌شــنبه‌ها عصر وقــت دارم و 
مي‌توانم به ســالمندان محله براي خريد كمك كنم« 
و »اگر كسي دانش‌آموز دبيرستاني دارد كه در رياضي 
مشكل دارد، مي‌توانم هفته‌اي يك ساعت كمكش كنم. 

« »من تعميرات لوازم خانگي بلدم.«
اينها پيام‌هاي ساده‌اي هستند، اما اگر در يك جامعه 
زياد شــوند، يك اتفاق مهم رخ مي‌دهد؛ آدم‌ها دوباره 
متوجه مي‌شوند كه اطرافشــان فقط مصرف‌كننده و 
مشــتري زندگي نمي‌كنند، بلكه همكار و هميار هم 

زندگي مي‌كنند. 
   تعاون، بازگشت به گذشته نيست

قرار نيست به گذشته برگرديم يا بازار و خدمات حرفه‌اي 
را كنار بگذاريم. مسئله اين است كه بين »همه‌ چيز را 
خودمان بخريم« و »همه‌ چيز را از هم قرض بگيريم«، 
راه سومي هم وجود دارد. راه سوم، جامعه‌اي است كه در 
آن بازار و روابط انساني در كنار هم كار مي‌كنند. براي كار 
تخصصي، متخصص وجود دارد. براي خدمات حرفه‌اي، 
بايد هزينــه پرداخت كرد. حال آنكه براي بســياري از 
نيازهاي ساده و روزمره، شايد بتوان از ظرفيت خود مردم 
استفاده كرد. همين ظرفيت مي‌تواند در روزهاي سخت 
اهميت بيشتري پيدا كند. وقتي درآمد خانواده‌ها كاهش 
پيدا مي‌كند، هزينه‌ها بالا مي‌رود يــا بحران اقتصادي 
فشار بيشتري به مردم وارد مي‌كند، شبكه‌هاي همياري 
مي‌توانند ماننــد ضربه‌گير عمل كنند. شــايد نتوانند 
مشكل بزرگ اقتصادي را حل كنند، اما مي‌توانند تعداد 
زيادي از هزينه‌هاي كوچك را كاهش دهند؛ هزينه‌هايي 

كه روي هم ديگر كوچك نيستند. 
در نهايت، تعاون شايد از جايي شروع شود كه يك نفر 
از خودش بپرسد من چه چيزي دارم كه ديگري ندارد؟ 
پول، البته يكي از پاسخ‌هاست. اما تنها پاسخ نيست. 
شايد يك ساعت وقت داشته باشيم، يك كتاب، يك 
خودرو، يك ابزار، يك مهارت، يك تجربه، يك شماره 
تلفن يا حتي فقط توانايي شنيدن حرف‌هاي آدمي كه 
روز سختي را پشت ســر مي‌گذارد. جامعه‌اي كه اين 
سرمايه‌هاي كوچك را به جريان مي‌اندازد، الزاماً جامعه 
ثروتمندتري نيست، اما مي‌تواند جامعه‌اي كم‌هزينه‌تر، 
تاب‌آورتر و انساني‌تر باشد. شايد مسئله همين باشد؛ 
اينكه قبل از آنكه براي هر نياز كوچكي دست به جيب 
شويم، يك‌بار هم به اطرافمان نگاه كنيم. ممكن است 
چيزي كه دنبالش مي‌گرديم، در بازار نباشــد. ممكن 
است در خانه همسايه باشد. بازار تعاون و همياري را 

گرم كنيم تا نياز به بازار تجاري كم‌تر شود.

بازار تعاون و همياري را گرم كنيم
روايت كمك‌هاي ساده‌اي كه زندگي را براي همه‌مان آسان‌تر مي‌كند

براي خدمات حرفه‌اي بايــد هزينه پرداخت 
كرد. حال آنكــه بــراي بســياري از نيازهاي 
ساده و روزمره، شايد بتوان از ظرفيت خود 
مردم استفاده كرد. همين ظرفيت مي‌تواند 
در روزهاي سخت اهميت بيشتري پيدا كند. 
وقتي درآمد خانواده‌ها كاهش پيدا مي‌كند، 
هزينه‌ها بالا مي‌رود يا بحران اقتصادي فشار 
بيشــتري به مردم وارد مي‌كند، شــبكه‌هاي 
همياري مي‌توانند مانند ضربه‌گير عمل كنند

قبلًا اگر بچه‌اي بعدازظهر مادرش را گم مي‌كرد، كافي بود در خانه همســايه را 
بزند. اگر شير آب خانه خراب مي‌شد، لازم نبود براي تعميرش دنبال تعميركار 
بگردد؛ كسي در ساختمان يا كوچه پيدا مي‌شد كه بلد باشد. براي بردن پيرمرد 
همســايه به درمانگاه، لازم نبود تاكســي اينترنتي بگيريم یا براي نگهداري 
چند ســاعته از بچه، دنبال مهدكودك بگرديم. نردبان، دريل و فرغون را از 
هم قرض مي‌گرفتيم و براي اسباب‌كشــي، چند نفر از دوستان و فاميل جمع 
مي‌شدند. خيلي از چيزهايي كه امروز برايشان پول مي‌پردازيم، زماني بخشي 
از روابط معمول زندگي بودند، بي‌آنكه كســي نامــش را »اقتصاد« بگذارد. 
فرض كنيد يك روز صبح، سالمند يك خانواده بايد براي معاينه به درمانگاه 
برود. فرزندانش سر كار هستند و كسي نمي‌تواند همراهش باشد. يك تماس 
با آژانس يا تاكسي اينترنتي، هزينه رفت‌وبرگشت را به قبض زندگي اضافه 
مي‌كند. عصر، شير آب آشپزخانه خراب مي‌شود. همسايه‌اي كه زماني آچار 

به دست مي‌گرفت و مشكل را حل مي‌كرد، ديگر چندان شناخته ‌شده نيست. 
تعميركار پيدا مي‌شــود و هزينه‌اي جداگانه روي دست خانواده مي‌گذارد. 
شب، يكي از والدين بايد چند ساعت بيشتر ســر كار بماند. براي نگهداري 
از كودك بايد از مادربزرگ كمك گرفت، پرســتار گرفت يا برنامه كاري را 
تغيير داد. اگر قرار باشد اسبابي هم جابه‌جا شود، كارگر و وانت لازم مي‌شود. 
هيچ‌كدام از اين هزينه‌ها به تنهايي رقم بزرگي نيســتند، اما وقتي كنار هم 
قرار مي‌گيرند، بخشي از هزينه زندگي را تشكيل مي‌دهند كه شايد هميشه 
متوجه آن نباشــيم؛ هزينه‌اي كه در گذشــته گاهي با اعتماد، همسايگي، 
خويشاوندي و دوستي پرداخت مي‌شد. مســئله اين نيست كه گذشته را 
رمانتيك كنيم يا بگوييم همه‌چيز در گذشته بهتر بوده است. مسئله اين است 
كه بخشي از شبكه‌هاي انســاني كه زماني در زندگي روزمره نقش پشتيبان 
داشتند، امروز ضعيف‌تر شــده‌اند و جاي خالي آنها را بازار پر كرده است.


